
روزنه آبى

نقدى بر نمايش «سقراط» 
سقراط هاى هميشه

«از چيـزى كـه نشناسـم و ندانـم كـه 
براى آدمى سـودمند اسـت يا زيـان آور، 
نمى هراسـم و نمى گريـزم، مـن تنهـا از 
چيزهايى مى ترسـم كه به راستى مى دانم 
زيان آورنـد، مانند بى اعتنايـى به قانون و 
سـرپيچى از فرمان كسى كه بهتر و برتر 
از من است، خواه خدا باشد خواه آدمى.»

سقراط
نمايش قطعا قصد بيان زندگى سقراط 
در 2500 سال قبل را ندارد، چراكه نمايشى 
از اين دست داراى چنين ظرفيتى نيست و 
اساسا تئاتر، مديوم مناسبى براى پرداختن 
به اين مقوله كه در حوزه مطالعات تاريخى 
ــد و اما آنچه در اولين  است نمى تواند باش
ــاهده است اين همانى روابط  نگاه قابل مش
انسانى و شرايط اجتماعى سياسى انسان 
ــان امروز است كه در  25 قرن قبل با انس
ــدت غم انگيز و  عين حيرت آور بودن به ش
ــايد در پى كاستن از  ــت و ش دردناك اس
ــردان با مهارت  ــت كه كارگ اين اندوه اس
تحسين برانگيزى دست به دامن موسيقى 
شده و با تركيب دل انگيزى از ميزانسن و 
موسيقى، گاه به اپرت زيبا و تامل برانگيزى 

نزديك شده است.
ــته يا اساسا  هرچند چنين نمى پنداش
چنين قصدى در كار نبوده باشد. سقراط 
ــد يك لا قباى  ــن نمايش، همان رن در اي
ــت كه در عين  فرهنگ ادبى خودمان اس
ــاى  ــب رفتار ه ــه گاه در قال ــادگى، ك س
ــود، وجدان بيدار و  كودكانه جلوه  گر مى ش
مغز متفكر جامعه خويش است؛ رندى كه 
رندى اش صرفا در جهت اعتلاى جامعه و 
فرهنگ موجود است و اين مهم در اجراى 
ــع حيرت انگيز فرهاد  ــان و در واق درخش
آييش- با پشت اندكى خميده، لبخندى 
ــده بر صورت و ظاهرى  گويى ميخكوب ش
ساده لوحانه - ابعاد تازه ترى يافته و اساسا 
ــايد  ــى و ادبى را، ش ــوم فرهنگ اين مفه
ــيار بديع و  ــكلى بس براى اولين بار، در ش
دقيق تجسم مى بخشد. كارگردان و البته 
نويسنده در انتخاب زبان براى اين نمايش 
به شدت دچار سردرگمى است به طورى 
ــتفاده قرار  كه گاه اصطلاحاتى را مورد اس
مى دهد كه عمرشان به 40 يا 50 سال هم 
نمى رسد مانند «مى روم خودم را پيدا كنم» 
كه اصطلاحى رايج در روانشناسى نيمه دوم 
قرن بيستم است و گاه متوسل به زبان ادبى 
چندين قرن قبل مى شود كه اگر آگاهانه 
صورت گرفته باشد بى شك در خدمت بيان 
اين همانى اى است كه در ابتدا اشاره شد و 
لاجرم در جهت انسجام بيشتر شكل، كه 
به وضوح قابل رويت است و محتوا، كه در 
ــر خواهد آمد و اما كارگردان در فرصت  زي
ــت آمده قصد بيان مفاهيم بسيارى  به دس
ــى او را از  ــتغالات ذهن ــه احتمالا اش را ك
ديرباز شكل مى داده، دارد كه بى ترديد به 
يكدستى نمايش، آسيب فراوانى وارد كرده 
ــان الكن و نصفه نيمه  ــت. نمايش با بي اس
ــم، دموكراسى،  مفاهيمى مانند فمينيس
انسان مدارى، اخلاق و... از نزديك شدن به 
القاى مفهومى روشن و كامل بازمانده است. 
ــايد آگاهانه  و اما نمايش مده آ، كه ش
از تكنيك هاى مرسوم نمايش در نمايش 
استفاده نشده است، هرچند از كرئوگرافى 
ــيانه اى، كه قطعا  ــى و ناش ــيار ابتداي بس
ــى از كمبود امكانات و  بخشى از آن ناش
ــت، بهره  بودجه ناچيز نمايش هاى ماس
ــيار زيبا و موجز در  ــت اما بس گرفته اس
خدمت اين تلفيق بيانى است. و ميزانسن 
ــمندانه و در  نمايش كه فوق العاده هوش
ــواى نمايش  ــى، بيانگر محت عين زيباي
ــت؛ محتوايى كه  ــده اس ــق يادش و تلفي
حاكى از سرنوشت انسان اسير در چنبره 
محدوديت ها و مقدرات خودساخته است 
كه همواره در طول تاريخ با آه و افسوس 
نظاره گر مرگ انسان هاى برگزيده جامعه 

خويش بوده است. 

بازى خانه

چند نكته درباره نمايش «هم طناب»
شانه ام براى همنوردم

ــت يكى از  ــتند در حقيق ــر مس تئات
ــت و  ــى اس ــاخه  هاى تئاتر سياس ش
ــناد موجود در مورد يك  بازسازى اس
ــت در تئاتر  ــاص. درحقيق ــاق خ اتف
مستند گزارش هاى واقعى از يك اتفاق 
واقعى تبديل به نمايش، با تمام خاصيت ها و قابليت هاى نمايشى مى شود و هر 
ــى به خود  ــود، فرمى نمايش چيزى كه قرار بود در قالب كلمات تنها خوانده ش
ــتند، نويسنده معمولا به موضوعى مى پردازد كه جامعه  مى گيرد. در تئاتر مس
ــنفكران آن جامعه نقدى بر آن موضوع و اتفاق دارند و به دليل  و بالاخص روش
مصلحت اجتماعى معمولا به صورت دقيق و با جزييات به آن موضوع پرداخته 
نمى شود.  در تئاتر مستند يك واقعيت، بازسازى مى شود يعنى توسط نويسنده 
ــى  ــى كه او از موضوع دارد و نوع نگاهش به آن واقعه، به اثرى نمايش ــا درك و ب
ــود. اغلب در شروع ديدن نمايش ها - شايد به دليل اينكه حرفه ام  تبديل مى ش
ــت-پيش مى آيد كه با كمى فاصله و از بيرون، شروع به ديدن نمايش  تئاتر اس
كنم و چه خوش شانسم زمانى كه بعد از سه، چهاردقيقه طورى با شخصيت هاى 
نمايش همراه مى شوم كه در تئاتربودنم فراموشم مى شود و روح و خون موجود 
ــودم جزيى از كارم.  ــا آن كار، يكى مى كند كه انگار خ ــش چنان مرا ب در نماي
ــراى من افتاد؛ تئاترى از نوع تئاتر  ــش «هم طناب» دقيقا همين اتفاق ب در نماي
مستند و اتفاقا بسيار هم موفق. نمايشنامه «هم طناب» بر اساس يكسرى شواهد 
و قراين و مصاحبه و گفت وگو با افراد شكل گرفته و اصولا شايد وقتى صحبت از 
تئاتر مستند مى شود، اين تصور به وجود بيايد كه تو به عنوان تماشاگر از بيرون 
ــاس آن مدارك، قضاوت  ــنوى و حالا بر اس تنها يك گزارش مى بينى يا مى ش
مى كنى يا نمى كنى و اصولا با نمايش يكى نمى شوى. ولى در «هم طناب» اتفاق 
ــاگر افتاد، وراى شنيدن يك گزارش  و دگرگونى اى كه براى من به عنوان تماش
بود. وقتى در نمايشى، در يك لحظه مى توانى خودت را جاى يكى از كاراكترها 
بگذارى و بهش حق بدهى و در لحظه بعد فكر كنى غلط  ترين كار دنيا را انجام 
ــد و در آخر چنان  ــى نمايش تو را به عنوان بيننده به چالش مى كش داده، وقت
تحت تاثير قرار مى گيرى كه فكر مى كنى فقط يك جاى خلوت مى خواهى  براى 

بيرون دادن بغضت، يعنى آن نمايش موفق بوده. 

ــازى بسيار هوشمندانه از يك واقعه دلخراش در ارتباط با  «هم طناب» بازس
كوهنوردان ايرانى است. انتخاب موضوع و نوع پرداخت به آن به اين دليل بسيار 
هوشمندانه است چون مشكلات كوچك و بزرگى كه در گروه كوهنوردان از 
آنها حرف زده مى شود، مشكلاتى هستند كه در هر گروه و اجتماع كوچكى در 
اطرافمان مى توان كمابيش آنها را ديد. نداشتن ليدر، اختلافات درون گروهى، 
ــتن روحيه گروهى و تكروى، عدم حمايت مركز يا ارگان مسوول از آن  نداش
گروه، مشكلات و مسايل مالى، تبعيض بين زن و مرد در يك گروه، نبود يك 
ــيارى  ــرايط خاص بتوان به او تكيه كرد و بس ــوول توانا براى اينكه در ش مس
مشكلات ديگر كه گروه ها را براى رسيدن به هدف نهايى دچار مشكل مى كند.  
و در مواردى هم تمام اين ضعف ها در يك گروه حرفه اى باعث بروز فاجعه اى 
مثل ازدست دادن جان يكى از اعضاى آن گروه مى شود.  «هم طناب» گزارشى  
ــلو، با هم، همنورد مى شوند  ــت از كوهنوردان ايرانى كه به قصد قله ماناس اس
ــكارى» جان خود را  ــى ميرش و در اين صعود يكى از كوهنوردان به نام «عيس
ــايد  ــده اند كه ش ــت مى دهد. در اين نمايش افرادى از گروه انتخاب ش از دس
به نحوى موثر يا مقصر در بروز اين حادثه بوده اند. اسامى اصلى تغيير كرده و 
همان شخصيت ها با اسامى ديگرى بازسازى شده اند.  واضح است كه «مهين 
صدرى» تحقيقات و گفت وگوهاى زيادى در راستاى تكميل اين گزارش انجام 
داده و بعد با زبان خاص خود و بدون هيچ گونه موضع گيرى، آنها را تبديل به 
اثر نمايشى كرده است. در حقيقت تماشاگر با توجه به حقايق بدون تصرفى 
ــبت به هر كاراكتر دارد.  ــه در طول كار مى بيند قضاوت هاى خودش را نس ك
هركسى از ديد خود ماجرا را تعريف مى كند و گاهى هم اين حرف ها به شدت 
با هم متناقض هستند. هر كس، ديگرى را در مرگ عيسى مقصر مى داند و در 
حقيقت مشغول مبراكردن خود از هر تقصيرى است.  موضوع شايد ديگر مرگ 
عيسى نباشد. موضوع حالا تمام افرادى هستند كه در اين صعود يا ترسيدند، يا 
خودخواهى كردند، يا مغرور بودند، يا تكرو بودند، يا فقط و فقط فكر مى كردند 
بايد پوزه ديگرى را به خاك بمالند، يا كارشكنى كردند يا امضاى بى موقع كردند 
يا امضا نكردند و هزار «يا»ى ديگر. وگرنه كه كوهنوردى در آن قله ها و برف ها 
خطرناك بود، وگرنه كه ماناسلو جان كوهنوردان زيادى را گرفته بود. اين همه 
عاشق قله و صعود كه در كوه جان داده بودند، مثل همان «كوهنورد ژاپنى كه 
تو ماناسلو خسته ميشه يه لحظه ميشينه استراحت كنه و ديگه بلند نميشه، 
همونجا نشسته يخ ميزنه.» اما شايد در كمترين گروه ورزشى اى اين همه مشكل 
و اختلافى كه بين همنوردان ايران بود، وجود داشته. با خودت فكر مى كنى 
كه چه بى ارزش است جان آدمى كه همه زندگى اش را فروخته و بدون هيچ 
حمايت مالى اى از جايى فقط به صعود فكر مى كند. عاشق قله هاست و براى 
فتحشان، براى رسيدن به سكوت و برف و آسمان و بى نهايت جهان، از جانش 
هم مى گذرد. فقط كاش در راه اين فتح كه انگار همه ما از سرزمينمان موفق 
به اين فتح شديم، جايى، ارگانى، مقام و مسوولى اين عاشقان را همراهى كند 
كه تنها نباشند كه اين تنهايى باعث تنهاماندن هميشگى آنها در زير برف هاى 
كوه خواهد شد. «من شانه خود را، براى همنوردم سكويى مى سازم، تا او بالاتر 

برود و صعود كند.»

هنر
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صفحه 8 از قحطى تا «الشباب» در آفريقا به روايت كتايون رياحى

صفحه 9  كتايون رياحى در چند نما 

صفحه 10 روزنامه

سـقراطى كه اين روزها فرهاد آييش آن را روى صحنـه تالار وحدت بازى مى كند، 
اگرچه در سال 399 پ م به دنيا آمده اما مدرن است، حرف دل ما را مى زند، پسرش 
بسكتبال بازى مى كند، در ضيافتى شركت مى كند كه رقاص ها حركات هليكوپترى 
مى زنند و شـاگردانش يعنى افلاطون و ديگران كت وشـلوار پوشيده اند. همه اينها 
تمهيداتى اسـت كه حميدرضا نعيمى نه تنها براى به روزشـدن نمايش سـقراط و 
حذف المان زمان انديشـيده اسـت، بلكه در لايه اى ديگـر مى تواند گوياى تناقض 
چندهزارساله سياست و اخلاق باشد. البته با تمام شوخى هاى به روز و تمام مظاهر 
زندگى مدرن ما سـقراط را باور مى كنيم و اين به خاطر نگاه هوشمندانه نعيمى در 

انتخاب آييش براى نقش سقراط است. 

درنمايش سـقراط زنان حضور پررنگى دارند، از سافو گرفته تا زانتيپه. اين  �
مقدار تفاوت بيشتر به نگاه فمينيستى نزديك است تا واقعيت... 

 فرهاد آييش (بازيگر نقش سـقراط): همه چيز مطابق متن بود و من خيلى از 
نگاه نويسنده به مقوله زن لذت بردم. اينكه در آن دوره تاريخى، جايگاه زن ها چگونه 
بوده تحليل نويسنده است. همان طور كه يكى از شخصيت ها در ديالوگى مى گويد: 
ــتانى ماست نه واقعيت واقعى.» در اين نمايش خيلى سعى نشد  «اين واقعيت داس
تاريخ نگارى شود. اگرچه تا حدى هم سعى كرديم به تاريخ وفادار بمانيم، ولى شايد 
ــقراط» دقيقا چه  ــخصيت ها واقعى نبودند. به هر حال ما نمى دانيم «س بعضى از ش
شخصيتى داشته و اطلاعات ما محدود به آثار مكتوب شاگردان او است. اين سقراط 
ــت؛ يعنى نه به  ــت كه چيزى بين نگاه گزنفون و افلاطون اس نگاه آقاى نعيمى اس
اندازه سقراطى كه در آثار گزنفون مى بينيم شوخ مسلك است و نه خيلى شبيه نگاه 

افلاطون كه بيشتر به بعد فيلسوف بودن  سقراط پرداخته است.
  در صحنه اى سـقراط قبل از نوشيدن جام شـوكران خم شد و پاى زنش را  �

بوسيد! 
فرهاد آييش: در قصه آقاى نعيمى مى بينيم كه اين اتفاق مى افتد، حالا اينكه واقعيت 
اينطور بوده يا نه خيلى قابل بحث است. اينكه واقعا سقراط در لحظه پايانى عمر به 
همسرش چگونه نگاه كرده؟ شايد نگاهش همان چيزى باشد كه آقاى نعيمى نوشته 

و ما نمى توانيم واقعيت را بفهميم. به هر حال قصه ما اين است. 
  گفته بوديد درباره شخصيت سقراط خيلى تحقيق كرديد. منابع تحقيقتان  �

همان آثار افلاطون و گزنفون بود؟ 
فرهاد آييش: سقراطى كه اجرامى كنم خيلى به چيزى كه آقاى نعيمى خواستند 
نزديك است و از اين بابت مشكلى با هم نداشتيم. قبل از اينكه سقراط را مطالعه كنم 
نمى دانستم شوخ مسلك است يا براى خودش رسالتى قايل بوده. فكر مى كردم آدم 
رهايى بوده كه در هستى غوطه ور و سيال بوده، ولى بعد متوجه شدم كه متعهدانه 
بحث مى كرده و نتيجه بحث برايش مهم بوده است. بعد از مطالعه متن آقاى نعيمى 
به اين ابعاد شخصيتى سقراط پى بردم و بعد سعى كردم سقراط آقاى نعيمى را با 
متن هاى ديگر مقايسه كنم و ديدم خيلى به هم نزديك هستند. به هر حال چيزى 

كه ارايه دادم مطابق متن است و من چيز زيادى به آن اضافه نكردم. 
  البته نمى توان منكر حضور پررنگ شخصيت شما در سقراطى كه در نمايش  �

ديديم، شد... 
ــه فصل  ــخصيت حضور دارم. من هميش فرهاد آييش: بله، خودم خيلى در اين ش
مشترك شخصيت خودم را با نقش پيدا و روى آن سرمايه گذارى مى كنم. درواقع 
اين نقشى كه شما مى بينيد تركيبى از سقراط و من است. دليل انتخاب آقاى نعيمى 
هم همين بود و از همان ابتدا به من گفتند مى خواهم شخصيت خودت در نقش 
حضور داشته باشد. چون من مى خواستم به دنبال شخصيت تاريخى سقراط بروم و 
آن را هرچه بيشتر وفادارانه ارايه دهم- كه معمولا هم اين كار را نمى كنم و كارهاى 
تاريخى را قبول نمى كنم چون از اين چالش مى ترسم- ولى آقاى نعيمى گفتند من 
آن چيزى را مى خواهم كه در شخصيت تو هست. چون بازيگران ديگرى بودند كه 

مى توانستند انتخاب بهترى براى نقش سقراط باشند. 
  روش ديالكتيك سـقراط طورى بوده كه با سوالات پى درپى و ساده تعريف  �

ديگران را درباره مسـايل اساسى مثل عدالت و سياست به چالش مى كشيده و 
شوخ طبعى سقراط در همين ديالكتيكش با فيلسوفان ديگر است، اما در نمايش 
اين شوخ طبعى در بحث هاى عاميانه سقراط با اطرافيانش نمود پيدا مى كند. اين 

كار براى پاپيولارشدن نمايش سقراط بود؟ 
فرهاد آييش: بله. به هرحال آقاى نعيمى مى خواستند زندگى خصوصى سقراط را هم 
ــند. به هر حال وقتى سالن وحدت را براى نمايش انتخاب مى كنند  به تصوير بكش
ــمى به مخاطب عام تر هم دارند و بايد سليقه آنها را هم ارضا كند  يعنى گوشه چش
وگرنه كار اشتباهى ست كه اين نمايش در تالار وحدت به نمايش دربيايد. اين سوال 
ــما درواقع بزرگ ترين چالش ما بود كه بتوانيم شوخ طبعى سقراط را در زندگى  ش
خصوصى و روزمره اش بگنجانيم و در عين حال خيلى هم از سقراط تاريخى فاصله 
نگريم. اين هم براى من به عنوان بازيگر چالش بود و هم براى آقاى نعيمى در مقام 
كارگردان. بارها شوخى ها تعديل شد و بارها جديت سقراط را كم و زياد كردند تا به 

چيزى كه مى بينيد رسيديم. به طوركلى من بايد سقراطى را ارايه مى دادم كه كاملا 
براى آن دوره تاريخى نيست و با يكسرى مقولات روز درگير است و در عين حال 

بايد به عنوان سقراط باورپذير باشد. 
  مستقل از جايگاه فلسفى و تاريخى به سقراط نگاه كرديد؟  �

فرهاد آييش: بله؛ مستقل نگاه و متن را قبول كردم و در درون واقعيت سيال متن 
ــقراط اين  ــا آن زندگى كردم. البته در مورد بازى كردن نقش س ــدم و ب غوطه ور ش
چالش را داشتم كه چگونه در زندگى روزمره سقراط بروم، طورى كه به شخصيت 
تاريخى سقراط آسيبى نرسد؟ اين كار تعادلى مى خواست كه بيش از هرچيز از آن 
ــيدم و تا قبل از اجرا به خيلى از مسايل تكنيكى مثل تنُ صدا، راه رفتن و  مى ترس
خيلى از خصلت هاى سياسى- اجتماعى آن دوره نرسيده بودم و نگرانى هاى زيادى 
داشتم، ولى خوشبختانه در چند روز آخر به تعريف مشخص ترى از سقراط رسيدم 
تا اندازه اى كه الان احساس راحتى مى كنم، اگرچه تا سى وخرده  اى اجراى ديگر، در 
هر اجرا رشد خواهم كرد، چراكه نقش سقراط به شدت براى رشد جا دارد. به هرحال 
ــى بگويد كه من سقراط را درست  ــقراط شوخى نيست و اينكه كس بازى كردن س
بازى كردم از حماقت و بلاهت اوست، ولى اينكه آيا اين نقشى كه من بازى كردم 
قابل قبول است؛ فكر مى كنم براى من هست. شايد براى بعضى ها هم نباشد ولى اين 
حس نسبى است، چون در هيچ تئاترى به اندازه سقراط چالش نداشتم و اينقدر از 
چالش لذت نبردم. در طول روز من حتى كارهاى شخصى ام را انجام نمى دهم و با 
لذت روى نقش كار مى كنم، چون مى دانم شخصيت سقراط مثل حقيقت، متغير و 

پيچيده است و من بايد خودم را به اين چالش بسپارم.
  چندتا از خطابه هاى سقراط خيلى مشابه وضعيت اجتماعى امروز ما بود...  �

فرهاد آييش: به هرحال اين ديالوگ ها در متن است و خارج از فضاى آتن ارايه نشده... 
  ولى ما با آن همذات پندارى مى كنيم...  �

ــنده تئاترى است كه مخاطبان خودش را با متن همراه و  اين وظيفه هر نويس
نزديك كند، چون در غير اين صورت تاريخ نگار مى شود.

  تحليلتان از اينكه دموكراسى سقراط را به مرگ محكوم كرد، چيست؟  �
ــى را قبول دارم و فكر مى كنم دموكراسى نياز جوامع  فرهاد آييش: من دموكراس
ــوم است. ولى دموكراسى هزارجور گيروبند و بدبختى و تضادهاى درونى  جهان س
ــه واقعا در درونش  ــن جامعه اى كه من ديدم هند بود ك ــايد دموكرات تري دارد. ش
ــى را ديد. دموكراسى يك مقوله نسبى و متغير است. ديالوگى  مى توان دموكراس
ــت ولى دموكراسى تو را كشت، به اين معنا  ــتبداد دهان تو را بس كه مى گويد اس
نيست كه حكومت جباران را تاييد كند ولى دموكراسى هم خيلى جاها خنده دار 

به نظر مى رسد.
  «آسخينس» سال ها بعد از مرگ سقراط گفت: «شما سوفيستى به نام سقراط  �

را كشتيد زيرا او آشكارا «كرتياس» را كه از قائدان 30جبار بود، تربيت كرده است»
فرهاد آييش: اينكه بگوييم سقراط طرفدار ديكتاتورى بوده درست نيست. افلاطون 
خيلى صريح تر و عريان تر مى گويد دولت بايد از اقليت ها و نخبگان تشكيل شود اما 
حتى او هم طرفدار ديكتاتورى نيست. سقراط بيشتر از هرچيز به اخلاق متعهد بود و 
به آن اهميت مى داد نه مسايل سياسى و اگر امروز هم زندگى مى كرد، چه در جوامع 

ديكتاتورى و چه در جوامع دموكراسى بازهم با مشكل روبه رو بود. 
  در دوره هاى مختلف انديشـمندان نظرات مخالفى درباره سقراط داشته اند  �

از هگل گرفته تا نيچه كه موجى از بدگمانى را نسـبت به سـقراط پرورش داد و 
اوج فرهنگ يونانى را در فيلسـوفان پيشاسقراطى مى دانست تا «روبسپير» كه 
از دموكراسـى آتن سـتايش كرد تا اينكه گروت در تاريخ يونان باز جو را به نفع 
دموكراسـى برگرداند و اظهارنظر جان ميل اسـتوارت مبنـى بر اينكه جباريت 
اكثريت بود با دست اندازى به راهكارهاى مشروع دموكراسى سقراط را به قتلگاه 
برد و بعد از آن راديكال ها ننگ ضدآزاديخواهى را از سقراط به افلاطون منتقل 
كردند و كارل پوپر هم در تقدس سـقراط و نفرين افلاطون نقش مهمى داشت 
و هنوز هم اين تعارض در هاله اى از ابهام اسـت. شما با چه ديدگاهى به سقراط 

پرداختيد؟ 
 حميدرضا نعيمى: به عنوان درام نويس جواب مى دهم تا كسى كه با فلسفه عجين 
است. نيچه انتقاداتى را به سقراط وارد مى كند اما در پايان سوالى را مطرح مى كند. 
ــت كه به خودش اجازه مى دهد كه تمام باورها و خدايان هومرى را  اين مرد كيس
زير سوال ببرد و به ريش همه بخندد و با اين پرسش سقراط را در حد يك ابرمرد 
ستايش مى كند. مبحثى كه سقراط در فلسفه مطرح مى كند خطى است كه فلسفه 
را دو قسمت مى كند؛ يعنى فلسفه پيش از سقراط و پس از سقراط. از روزگار سقراط 

ــوال هايى مى شود كه سقراط مطرح كرد، چون  ــفه حول محور س به اين طرف فلس
ديالكتيك را مطرح مى كند تا به اين شكل فلسفه را وارد زندگى روزمره كند. سقراط 
براى كشورش جنگيده و عاشق آتن بوده و حتى زمانى كه اسپارت ها به آتن دست 
پيدا مى كنند و حكومت را به 30جبار مى سپارند، باوجود اينكه همه فكر مى كنند 
ــقراط هم مثل آزاديخواهان ديگر بايد بگذارد و برود اما داخل آتن مى ماند. براى  س
ــور خيانت مى كند و كشته مى شود، لكه ننگى در  همين وقتى «الكبيادس» به كش

پرونده سقراط مى شود. 
  نمايندگان دموكراسـى در نمايش آدم هاى بد يا آنتاگونيست ها هستند كه  �

سقراط را محكوم مى كنند... 
حميدرضا نعيمى: آنها هم به اندازه سقراط براى اعمالشان ادله دارند؛ يكى اينكه بعد از 
جنگ هاى 28ساله پلوپونزى «آنيتوس» مى گويد: حالا كه شهر ما به آرامش رسيده و 
ورزشگاه هاى ما از تماشاگران پرشده نبايد اجازه دهيم كسى اين آرامش را به كام ما 
زهر كند؛ اشاره به محق بودن آنها در كارى است كه انجام مى دهند. سقراط آمده تا از 
ريشه همه چيز را از بين ببرد و دوباره بسازد. او در مورد اخلاق و جوهره انسانى حرف 
مى زند، پس يك تهديد محسوب مى شود بدون اينكه آنتاگونيست و پروتاگونيست 
مطرح باشد. قهرمان داستان من سقراط است، اما ديگران هم محق هستند، مثلا در 
تاريخ گفته شده زن سقراط بددهن بوده و او را كتك مى زده، اما در نمايش مى بينيم 
در گله مندى از رفتارهاى سقراط محق است و حتى به عنوان يك قربانى هم ديده 
مى شود. به نظرم در جهان چيزى به عنوان دموكراسى مطلق وجود ندارد ولى استبداد 
و ديكتاتورى وجود دارد؛ آزادى در بعضى از كشورها بيشتر وجود دارد و اين به مفهوم 

واقعى دموكراسى نيست. 
  ما در روزگارى به سر مى بريم كه بيش از هرچيز به حق و نظر مردم نياز داريم  �

ولى در صحنه اى مى بينيم كه افلاطون مى گويد: چرا يك چوپان بايد به اندازه من 
حق راى داشته باشد... 

ــه درست نيست. اكثريت  حميدرضا نعيمى: من معتقدم در دنيا، راى مردم هميش
قريب به اتفاق اشتباه مى كند و در اكثر مواقع حق با اقليت است؛ اقليتى كه مى انديشد 
و درست ارزيابى مى كند. پيرزنى كه در روستا با دوشيدن شير بزهايش روزگار سپرى 
ــى رييس جمهور شود؟ من معتقدم  ــتى از اين دارد كه چه كس مى كند چه برداش
معمولا مردم اشتباه مى كنند چون دچار هيجانى مى شوند كه در جمع شكل مسرى 
ــتر خاصيت برانگيختن احساسات را بر عهده دارد تا  پيدا مى كند. جمع گرايى بيش

عقل. عقل در ديالكتيك و بحث اتفاق مى افتد.  
در دنياى پيشرفته هركس سر جاى خودش قرار دارد. من قرار است فقط يك پيچ 
ــوم. اما در ايران ما كولرمان را  ــفت كنم و براى آن بايد تامين روحى و مالى ش را س
درست مى كنيم، شير آب وصل مى كنيم و همزمان «برشت» مى خوانيم و گاهى اگر 
نتوانيم به پرسش كسى پاسخ دهيم، احساس خجالت مى كنيم. ما كه اديب نيستيم، 

دوره اديبان خيلى وقت است كه گذشته.
  چه ضرورت و دغدغه اى باعث شد الان «سقراط» را روى صحنه ببريد؟  �

ــد كه  ــته باش حميدرضا نعيمى: فكر نمى كنم در هيچ دوره اى اينقدر ضرورت داش
نمايش«سقراط» روى صحنه برود. چون ما در بدترين دوران بى انديشگى،قرار گرفتيم. 
نگاه كنيد ميزان مطالعه در ايران چقدر است و بزرگ ترين دغدغه برخى جوانان و 
ــت؟ سيركردن شكم و مصرف گرايى و ابتذال و گرايش به هر  خانواده هاى ما چيس
سمتى كه ما را از فكركردن دور كند تا در يك بى خبرى و اغما و يك نوع نشئگى 
غرق شويم و غم ها و سختى ها را فراموش كنيم. جامعه ما در يك بزنگاه سخت قرار 
گرفته است... سقراط تلنگرى به يك واپس گرايى منحط است تا خودمان را بشناسيم 

و دوباره به سمت اخلاق برگرديم.  
  موسيقى كار هم خيلى متفاوت و تاثيرگذار بود... .  �

حميدرضا نعيمى: سياوش لطفى، يكى از بهترين سازندگان موسيقى تئاتر است كه 
موسيقى دراماتيك را مى شناسد. در اين كار مى توانست سازهاى زيادى را وارد كند، 
ولى تنها با يك پيانو و سازهاى كوبه اى و آواز كارى كرد كه به بهترين نتيجه برسيم.

  ترانه ها اورژينال بودند؟  �
حميدرضا نعيمى: بيشتر آنها را سياوش لطفى نوشته و اشعار سافو است كه با معناى 
ــدند و شما برخى از شعرهاى سافو را در اين نمايش مى شنويد.  خاصى انتخاب ش

لطفى بيشتر از صدصفحه نمايشى كه من نوشتم براى اين «سقراط» نتُ نوشت. 
  لباس هـا به نوعى نماد جامعه الان هم مى تواند باشـد و البته عاملى كه مرز  �

زمان را هم براى ما مى شكند. انگار با يك متن به روز روبه رو هستيم، مثلا اينكه 
شاگردان سقراط و مردان ديگر با كت و شلوار و كراوات هستند... 

ــد. خانم ادنا زينليان  حميدرضـا نعيمى:  بله. اين كاركرد هم در نظر گرفته ش
نشانه شناسى خاص متن را در طراحى به كار بردند؛ همه كاراكترها داراى لباس هاى 
امروزى هستند و فقط لباس سقراط وصله ناجور است درست مثل يك خرمگس 
كه حتى از نظر پوشش هم با جامعه خود همخوانى ندارد. لباس هاى زنان هم كاملا 

مطابق با لباس هاى همان دوره است.
  نكته جالب ديگر اعتقاد سـقراط به دنياى بعد از مرگ است و اولين صحنه  �

نمايش با دنياى بعد از مرگ شروع مى شود... 
حميدرضا نعيمى: اين مقوله سخت ترين بخش ماجرا بود كه چگونه مى شود به 
صورت فيزيك در مورد يك مفهوم غيرفيزيكى صحبت كنيم و با آمدن سافو كاراكتر 
زنى كه صدسال قبل از سقراط زندگى مى كرده، نقبى به انديشه هاى زندگى پس 

از مرگ سقراط بزنم... .

 مرجان صائبى 

گفت وگو با فرهاد آييش و حميدرضا نعيمى، بازيگر و كارگردان نمايش «سقراط»:

تلنگر به واپس گرايى منحط 
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